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سلام به فردا

 تحریم ها از راه رســیده اســت. بایــد بدانیم که این 
تحریم هــا چه ابعادی دارد و با چه قســمت هایی از آن 
می توان مقابله کرد و با چه قســمت هایی باید صبوری 
پیشه  و تحمل کرد تا این دوره سخت بگذرد. اتفاقی که 
تحت عنوان بازگشــت تحریم ها افتاده است و راهکاری 
کــه ترامپ در خــروج از برجام در پیش گرفت، ســویه 
اقتصادی و ســویه تبلیغاتی داشت. سویه تبلیغاتی آن 
بیشتر به چشــم می آید؛ به ویژه اگر به یاد بیاوریم که کل 
این داستان در زمانی شروع شد که آمریکایی ها احساس 
کردند جامعه  ایران ناآرام  و مســتعد آشوب و بلواست. 
به خصوص بعــد از وقایع دی ماه گذشــته، آمریکایی ها 
دچار تحلیلی اشــتباه شــدند که قطعا اسرائیلی ها هم 
در آن نقش داشــتند. نقش اپوزیســیون برانداز خارج از 
کشــور را نیز در این مســئله نمی توان نادیده گرفت. در 
مجموع  ایــن همراهی ها هیئت حاکمه آمریکا و بخش 
سیاســی خارجی آن را به این نتیجه رساند که اگر ایران 
را تحت فشــار قرار دهند، ایران مستعد انفجار و ناآرامی 
و آشفتگی است و به همین دلیل هم این بازی را شروع 
کردند. متأسفانه این تصمیم آنها تا به امروز به ما صدمه 
بسیاری زده ولی آنها را به هیچ  وجه به اهداف خودشان 
نرسانده است. این بازی یا صحنه گردانی که آمریکایی ها 
می خواهند انجــام دهند، عامل اصلــی اش باید مردم 
ایران باشند. برخلاف آنکه می گویند قرار است حاکمیت 
را تحت فشــار قرار  دهند و سمت وسوی تحریم ها علیه 
دولت و حاکمیت ایران اســت، استراتژی آنها به گونه ای 

است که مردم را تحت فشار قرار دهند تا مردم دست به 
خروش اجتماعی بزنند، جامعه دچار التهاب و ناآرامی 
شــود و به واســطه این ناآرامی یا به زعم آنها، حکومت 
رفتــارش را تغییر دهد یا تغییراتی در ســطح حکومت 
اتفاق بیفتد. در نتیجه بالانس قدرت در جامعه دگرگون 
شود و شاهد نوعی فروپاشی نظام باشیم. بنابراین فاکتور 
اصلی در بازی آنها مسئله ناآرام کردن و به آشوب کشیدن 
جامعه اســت. آنها در هر قدم روش هایــی را در پیش 
گرفتند که بعد تبلیغاتی گسترده ای داشته باشد. اخباری 
رسیده که ســعودی ها با پخش کردن پول گسترده  بین 
شــبکه های ایرانی خارج از کشــور، مــوج تبلیغاتی ای 
با محتــوای خالی کردن دل مــردم بــه  راه انداخته اند 
و ترســاندن مردم از فضای تحریم که بخشــی از آن در 
افزایش قیمت دلار و بعضی کمبودها نقش داشت ولی 
اتفاقا بعد از گذشــت مدتی جامعــه خود را تا حدی در 

موضع تعادل جدید احساس کرد. 
برعکس دو یا ســه ماه پیش، درحال حاضر شــاهد 
وضعیت نسبی ثبات و آرامش هستیم، هرچند قیمت ها 
مطلوب مردم نیست و تعادل زندگی مردم به هم خورده 
و ســفره های مردم خالی تر شــده اســت ولی آشوب و 
ناآرامی ای که آمریکایی ها به دنبالش بودند، اتفاق نیفتاد. 
به همین دلیل به نظر من اساسی ترین مسئله، بُعد روانی 
و تبلیغاتی اســت که اگــر ما بتوانیم این بُعــد روانی و 
تبلیغاتی را با همدلی و همسویی بین مردم و حاکمیت 
پشت ســر بگذاریــم، با ابعــاد اقتصــادی آن می توانیم 
راحت تر برخورد کنیم. تصور من این است که اگر آنها به 
این نتیجه برسند که کارشان بدون تأثیر است، بدون شک 
فشارها کم خواهد شد و معنایش را از دست خواهد داد. 
 بُعد دیگر مســئله یافتن راه هایی اســت که ما را از 
این تنگناهای اقتصادی بیرون بکشــد. درست است که 

الان آنهــا وانمود می کنند  هرکس بــا آمریکایی ها کنار 
نیاید، مجازات خواهد شــد و این تحلیل های تکراری را 
از تحلیلگران وابسته به جبهه آمریکایی ها می شنویم که 
شــرکت های بزرگ منافع مبادلات اقتصادی با آمریکا را 
به نفع ایران کنار نمی گذارند. البته  شرکت های بزرگ به 
منافع خود فکر می کنند ولی دنیا فقط دنیای چند شرکت 
خاص نیســت. ما در شرایطی نیستیم که به دنبال تحول 
بزرگ و ســرمایه گذاری های جدید باشیم. در این شرایط 
باید بتوانیم استقلال و حاکمیت خود را حفظ کنیم و به 
همین دلیل باید توقعات متفاوتی داشته باشیم. مثلا اگر 
در آستانه برجام یک هدف ما نوسازی ناوگان هواپیمایی 
بود، در شــرایط حاضر موقعیت آن نیست که به گرفتن 
هواپیما از بویینگ و ایرباس فکر کنیم. در شرایط موجود 
و تا یکی، دو ســال آینده مهم  این است که بتوانیم روی 
پای خود بایســتیم و به حیات خود ادامــه دهیم تا این 
شرایط را پشت سر بگذاریم.  مهم این است که با مدیریت 
خســتگی ناپذیر و تمام وقت به دنبال راه هایی باشیم که 
بتوانیم تحریم های آمریکایی را دور بزنیم و منافع خود را 
حفظ کنیم. خوشبختانه قریب به اتفاق کشورها در بازی 
آمریکایی ها نیســتند و شــرکت های بزرگ فقط به دلیل 
زور بــه آن تــن داده اند. آنها از منطق سیاســی جهانی 
محکمه پســندی برخوردار نیســتند و هیــچ قطع نامه 
جهانی از کارشــان حمایت نمی کند و به  ویژه اروپایی ها 
برای حفظ استقلال خود نمی خواهند آمریکایی ها در این 
قضیه برنده باشند. تجارب تاریخی نشان می دهد راه های 
متنوعــی وجود دارد که می توانیم ایــن تحریم ها را دور 
بزنیم و به منافع خودمان بپردازیم. باید بتوانیم به شکلی 
اطمینان مردم را حاصل کنیم که مسئولان کشور به دنبال 
راه هایی برای تأمین زندگی مردم و فراهم کردن مایحتاج 

اولیه مردم هستند. 

کسب اطمینان مردم، راه گذر از تحریم ها عالمی راهکار می دهد

امــروز می گوییم تنهــا راه بیرون رفتــن از این  �
وضعیت چیست: 

ببینید مشکل ما صددرصد اقتصادی است، چون 
تا دیروز که دلار فلان نشده بود، کسی مشکل نداشت! 
و مشکلات اقتصادی ما هم صددرصد ریشه سیاسی 
دارد، چون اگر سیاســت مداران ما سیاست مدار بودند 
سرشــان به کار خودشــان گرم بود و (بلانسبت شما) 
برخی از آنها فســاد اقتصــادی نمی کردند. از طرفی 
مشــکلات سیاســی ما صددرصد اجتماعی اســت، 
چون چه خوشمان بیاید، چه خوشمان نیاید، جامعه 
خودش انتخاب می کند. به قول شــاعر؛ خشــت اول 
چــون نهد اجتماع کــج، تا انتخابــات بعدی می رود 
دیــوار کج! به هرحال قبول دارید که مســئولان ما که 
مثل ای تــی از فضا نمی آیند؛ از صنــدوق می آیند. از 
طرفی مشــکلات اجتماعی ما هم صددرصد ریشــه 
فرهنگی دارد و ممکن اســت شما بگویید ما فرهنگ 
چندهزارســاله آریایی داریم، منتها ما می گوییم شما 
هروقت آشــغال نریختی توی خیابــان و پارک دوبل 
نکردی و ســر مردم را کلاه نگذاشتی و رانت نخوردی 
و فضای سبز و جنگل و کوه را از بین نبردی بیا درباره 
فرهنــگ صحبــت کنیم! وگرنــه بابابــزرگ بنده هم 
می گفتند وقتی جوان بوده جنتلمن و پهلوان بوده، اما 

فعلا که شلوارش را هم نمی تواند بالا بکشد. 
خلاصه به اینجا می رسیم که آدم نمی تواند لوبیا 
بکارد زیتون برداشت کند؛ نهایتا می تواند باد درو کند. 
حالا راهکار ما این است که هر یک میلیون دلار را 
اعلام کنیم هزار تومــان و تولید داخلی را ۲۰۰ درصد 
مالیات بگیریم، واردات را صددرصد سوبسید بدهیم، 
جنگل ها را برج بســازیم، آثار باســتانی را ســرویس 
بهداشتی اعلام کنیم، توریست را ممنوع کنیم، اینترنت 
را ببندیم، صداوسیما را حلواحلوا کنیم و مدام بگوییم 
همه چیز تقصیر صبحی هاســت. شاید بپرسید آیا این 
راهکار علمی اســت؟ جواب ما این است که نه. شاید 
بپرســید آیا این راهکار جواب می دهد؟ جواب ما این 
است که نه. شــاید بپرســید پس فایده اش چیست؟ 
جواب ما این اســت که ســرمان گرم می شود و چند 
صباح دیگر می گذرد تا برســیم به انتخابات بعدی و 

جشن و پایکوبی و بریزوبپاش. 
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... ما در هیچ چیز به خودکفایی 
نرسیده باشیم، در صادرکردن نظریه خودکفا شده ایم. 
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کارتون خواب

رفع بلای ترکیدگی!

داخــل خیابان که هســتم، تابلوهــای مختلفی 
می بینــم: اهــدای چندصدهزار دفترچه مشــق به 
کودکان محروم از طرف فلان بانک، تأمین یک ســال 
لوازم التحریر هزار دانش آموز از طرف بهمان مؤسسه، 
مفتخربودن مرکز نام آشــنا بــه دادن مدادرنگی به 

بچه های فلان منطقه... . 
داخل شــبکه های اجتماعی که می شــوم، پیام 
چندین خیریه و کمپین به چشــمم می خورد: بیایید 
غذا برای کارتن خواب های فــلان محله ببریم، همه 
با هم برای کیف مدرســه فلان منطقــه کاری کنیم، 
جوشــش مردمی لقمه صبحانه برای بچه هایی که 
پدرومادرنداشــتن برایشــان بهتر بود از پدر و مادری 
که الان دارند... .  هر ماه چند پیام از دوســت و آشنا 
دریافت می کنم: یک خانواده کم بضاعت می شناسم 
کــه پول اجــاره این ماهشــان را ندارنــد، یک خانم 
سرپرست خانواده را سراغ دارم که باید شکم چند سر 

عائله اش را سیر کند... . 
ریا نباشد، اگر دخل وخرجم پابه پای هم پیش برود 
و کمکی از دستم بربیاید، انجام می دهم. نه مخالف 
همدلی و کمک و گرفتن دســت دیگری هستم و نه 
بــه نیت افراد در این موارد کاری دارم که کمکشــان 
از برای رفع قضا و بلا از زندگی خودشــان اســت یا 
کلیشــه انسان دوســتی یا دنیا را جای بهتری کردن. 
باور دارم اینکه من در فلان نقطه زندگی ایســتاده ام 
و فلانــی چند پلــه پایین تر یا بالاتر، نــه همه اش به 
اســتعداد و همت و تلاش فردی بســتگی دارد و نه 
این پله ها به معنی موفقیت ما در زندگی هستند، اما 
گاهی از خودم می پرســم واقعا آن قدر در این کشور 
فقیــر و بدسرپرســت و نیازمند وجــود دارد؟ منتظر 
جواب نمی شــوم و دوباره از خودم می پرســم آیا ما 
بــا این کمک هــای خیرخواهانه مان آنهــا را بی نیاز، 
خوش سرپرست یا توانا می کنیم؟ سمت تاریک ذهنم 
می گویــد نمی کنیم، ما فقط کمــک می کنیم آنها از 
ســالی به سال دیگر زنده بمانند. سمت روشن ذهنم 
می گوید با این توجیه باید حس مسئولیت و مهربانی 
فردی نســبت به افراد جامعه را کاهش بدهیم؟  ورِ 
شــکاک ذهنم می گوید نه بابا، کاهش نده، ببین کی 
در این میان به چه ســودی می رســد.  ورِ خوش بین 
ذهنم می گوید هرچه باشــد در ایــن میان بچه هایی 
به غذا و تحصیل می رســند و چه بسا در آینده از آنها 
دکتر و مهندس و نخبــه ای دربیاید.  ورِ نگران ذهنم 
می گوید در این اوضاعی که مردم عادی درگیر گذران 
امور روزمره شان شده اند تا کی این کمک ها می تواند 
ادامه پیدا کند؟  ورِ حاضرجواب ذهنم می گوید نگران 
نباش، آنها که نیازمندند همیشه از یک جایی کمکی 
بهشــان می رســد، این مردم عادی طبقه متوسط اند 
که له می شــوند.  ور مشــاهده گر ذهنم می گوید والا 
از صدســال پیش تا به حال هرچــه تاریخ را بخوانی 
می بینــی مردم همیشــه بــه نظرشــان در بدترین 
وضعیت بوده اند و گذشــته بهتر از امــروز بوده.  ور 
منطقی ذهنم می گوید شلوغش نکنید، مردم باید کار 
خیرشــان را انجام دهند، اما بانک و مؤسســه و نهاد 
باید کار ســاختاری انجام دهند.  صلواتی می فرستم 
تا غائله بین طرف های ذهنم آرام شــود و پولی را که 
گوشه کیفم گذاشته ام برای رفع بلای ترکیدگی ذهنم 

به اولین کمپین نیکوکاری می دهم. 

قصه هاى شهر

شادى هاى کوچک

دفتر فرنو را ما دانش آموزان دهه ۶۰ خوب به خاطر 
داریــم؛ دفترهایی کــه مدرســه در آن دوران جنگ در 
اختیارمان قرار می داد؛ رنگ صورتی و سبز کم رنگ آن. 
شاید نمی دانستیم که صاحب کارخانه اش پس از مرگ 
هم با وصیتش راه زیبایی را پایه ریزی کرده اســت. اگر 
نیک اندیشی آقای فرنو و همت بلند همسرش نبود شاید 
امروز تشــکلی به اســم «خیرین مدرسه ساز» در کشور 
وجود نداشــت. او وصیت کرده بود که بعد از فوتش، 
همســرش مدرسه ای با اعتبار ۲۰ میلیون تومان بنا کند 
تا صالحات باقیاتی از او به یادگار بماند. همسرش پس 
از درگذشــتش، مدتی اوضاع واحوال روحی مناســبی 
نداشــت، به گونه ای که در بیمارســتان بستری شد، اما 
به امید انجام این وصیت از بســتر بیماری به پا خاست. 
احترام فرنو همچنان بعد از ۲۲ ســال به این راه ادامه 
داده و به ســایت نوســازی مدارس می گوید «همواره 
به این می اندیشــیده که باید دفتری تولید کند که تمام 
اقشــار جامعه بتوانند به راحتی و بــا هزینه اندک آن را 
برای فرزندانشان تهیه کنند و دغدغه ای برای ازبین رفتن 
آن نداشــته باشــند. ما با هم یک وصیت نامه مشترک 
داشــتیم، اما پس از اینکه ایشــان از دنیا رفت متوجه 

شــدیم که او وصیت نامه دیگری نوشــته و در آن قید 
کرده بود که به ارزش ۲۰ میلیون تومان مدرســه ای بنا 
کنیم. زمانی  که تصمیم گرفتم به وصیت نامه همسرم 
عمل کنم، فرزندانم نیز مرا یاری کردند و خوشــبختانه 

توانستیم به کمک یکدیگر مدرسه ای احداث کنیم».
کارخانــه تولید دفتر حوالی کــرج بود، برای همین  
تصمیم گرفت مدرســه ای را در قلعه حسن خان کرج 
بنا کند. به این ترتیب او شد اولین بانوی مدرسه ساز. پس 
از مدتی فعالیت تصمیم گرفت در منزلش  جلســاتی 
با دیگر خیرین مدرسه ساز برپا کند. سعی می کرد هیچ 
کمبود و وقفه ای رخ ندهد، به گونه ای که برای خیرینی 
که از شهرســتان بــه تهران می آمدند غــذا و امکانات 
اســتراحت آماده می کرد. بعد هم یکی از منزل هایشان 
را در اختیار جامعه خیرین مدرسه ساز  قرار داد، اما شاید 
باور نکنید که حتی با ســرمایه کم هم می توان در این 
مسیر قدم گذاشت. فرنو می گوید «با مقادیر بسیار ناچیز 
نیز در راه این امر خیر قدم برداشــت. حتی مشارکت در 
تهیه ملزومات جلســات خیرین مدرسه ســاز نیز نوعی 
مشارکت در ساخت مدرسه محسوب می شود، بنابراین 

همه می توانند در این راه گام بردارند». 

 20 میلیون و یک مدرسه

 تجربه دیگران

فراتر  از  رستوران 
بی خانمان های ریودوژانیرو در یک رســتوران شیک 
غــذا می خورند. گزارشــگر گاردین که از این رســتوران 
دیدن کرده اســت، شگفت زده می نویسد؛ اینجا فراتر از 
یک رستوران است. غذاهایی که از مواد غذایی بازیافت 
شده است و به شکلی زیبا و بهداشتی عرضه می شود. 
همه فعالیت های ارائه شده هم داوطلبانه است. در این 
رستوران شیک، مینی مالیســت با نام ایتالیایی و با یک 
منوی نوآورانه، می توان از مجموعه سبزیجات و برنج و  
موز غذایی شگفت انگیز سفارش داد.  داوس سانتوس، 
مردی بی خانمان که ســالاد برای شروع و بستنی موز، 
توت فرنگی و گرانــولا برای دســر دارد، می گوید: «من 
به طور منظم می آیم. اینجا یک کشــف واقعی است». 
در ماه آگوســت سال ۲۰۱۶، یک پروژه منحصربه فرد در 
این شــهر که مناطق فقیرنشــین آن  به چشم می آید، 
آغاز شده است. در برزیل؛ کشوری که نابرابری عمیقی 
در آن مشــهود اســت و اکنون با ظهور ترامپ برزیلی 
باید شــاهد اتفاق های عجیبی در آن بــود. مردمی که 
برای دریافت وعده های غذایی دچار مشــکل هســتند. 
غذای رســتوران توسط شــرکت هایی که بازیافت ها را 
جمــع آوری می کنند و با همکاری یک تیم از کارآموزان 
به رهبری سرآشــپز های حرفه ای تهیه و اهدا می شود. 

افراد خیر در کنار داوطلبانی که علاقه مند به آشــپزی 
هستند همکاری می کنند؛ افرادی که با سختی انتخاب 
می شــوند و پس از یک دوره ســه ماهه، مدرک آشپزی 
می گیرند و استخدام می شوند.   لئای دمایوی ۳۸ ساله، 
یک کارآموز و مادر سه  ساله در ریو می گوید: «هنگامی 
که شما دیپلم یا تخصص ندارید، نمی توانید در زندگی 
پیشرفت کنید». او پس از ۱۶ سال فعالیت به عنوان یک 
مانیکورکار حالا آرزو دارد یک آشــپز شــود.  بنیان گذار
 Gastromotiva، دیوید هرتز، آشــپز برزیلی ۴۴ ســاله، 
خوشحال اســت که ایده اش به عنوان «گنجشک های 
اجتماعــی» در سراســر جهان رو به رشــد اســت. او 
بی وقفــه به دنبال طرح های جدید مــی رود. می گوید: 
«بــرای ما مبارزه با زباله های مواد غذایی راه هایی برای 
تولید غذا برای افرادی اســت که به آنها نیاز دارند. غذا 
برای ما ابزار اســت، نه پایان؛ ابزاری برای تغییر جایگاه 
اجتماعی». هنگامی که در یک آشپزخانه تهیه غذا برای 
افراد کم درآمد کار می کرده این ایده به ذهنش رســیده 
است. او آشــپزخانه ای را برای آموزش مردم کم درآمد 
طراحی کرد؛ مردمی که در کنار آشــپزی، مأموریتشان 
کارآفرینی با «کشت مواد غذایی کم هزینه» باشد. از آن 
زمان تاکنون بیش از چهارهزار و ۵۰۰ نفر آموزش دیده  

و توانسته اند شغل های خوبی را داشته باشند.   

دیوارهای بتونی 
خبری که روزنامه ملیت ترکیه منتشــر کرده است  �

 شاید احساسات ما را جریحه دار کند، شاید هم نه! 
 طبق گزارش ایرنا، روزنامه ملیت اعلام کرد که «با 
نصب تجهیزات جدید کنترل، تردد در مرز ایران و ترکیه 
غیرممکن خواهد شد. مرزهای استان های ایغدیر، وان 
و حکاری ترکیه که هم مرز با اســتان آذربایجان غربی 
ایران هســتند، در یک برنامه سه مرحله ای با استفاده 
از دیوار و جاده مــرزی و نیز با بهره گیری از تجهیزات 
فنی شامل دستگاه های اپتیکی و دوربین های پیشرفته 

مجهز به حسگرهای حرکتی کنترل خواهند شد».
هــدف البته کامــلا عقلانی اســت؛ «جلوگیری از 

ترددهای غیرقانونی».
علت هم اعلام شــده اســت: «جلوگیری از موج 

مهاجرت افغانی ها از سمت ایران به ترکیه».

ابزار هم کاملا شــبیه آن چیزی اســت که ترامپ 
درباره کشــیدن دیوار بــا مکزیک اعلام کرده اســت؛ 
یعنی «دیوار بتونی، پایگاه هــای دیده بانی و نیز جاده 
دسترســی سریع، کنترل تمامی نقاط مرزی با استفاده 
از موانــع فیزیکی و ســامانه های الکترونیکی مجهز 
به دوربین های پیشــرفته دید در شــب و البته پهپاد و 

خودروهای بدون سرنشین کنترل دار».
تا به حال هم ۱۴۱ کیلومتر از مرز ایران با ترکیه 
در استان ایغدیر با استفاده از دیوار بتونی مسدود 
شــده اســت.  این دیوار در مرز سوریه هم کشیده 
خواهد شــد و دلیل آن «کنترل تحرکات روزافزون 
گروه های تروریســتی و جلوگیــری از عبورومرور 

غیرقانونی از مرز» است. 
اما نکته این خبر و شاید آنجایی که می تواند اندکی 
علامت ســؤال در ذهن ایجاد کند، نحــوه رفتار ایران 

است. ایران چه واکنشی انجام خواهد داد؟ 
ایرانی ها که در اولین فرصت ممکن یک زمانی 
به آن سوی مرزها می رفتند صف طویل در «وان» 
در عید نوروز در شــبکه ها منتشــر شد یا سفرهای 
متعدد در تابستان. هرچند باید با این واقعیت کنار 
آمد که ســفر های توریســتی به ترکیه نصف شده 
است. دلیل هم مشخص است؛ کاهش ارزش پول 

ایران و بالارفتن هزینه سفر. 

همسایه ها

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

نگاه سبز

گزارش اخیر و تکان دهنده روزنامه گاردین آشــکارا 
نشــان می دهد تبعات و عقوبت های تغییر  اقلیم دارد 
همان بلایی را سر آمریکا می آورد که پیش تر سر عراق 
و سوریه آورد! درواقع از هزاران نفر مهاجران آمریکای 
مرکزی که کشان کشان از طریق مکزیک در جهت ایالات 
متحده در حرکت هستند، معمولا به عنوان کسانی یاد 
می شود که از خشونت گروه های اراذل واوباش یا از فقر 
مفرط فرار می کنند، اما یک دلیل وادارنده مهم دیگر در 
پشــت کاروان مهاجران وجود دارد که شاید به سادگی 
قابــل دریافت نباشــد و آن تغییر اقلیم اســت! همان 

دلیلی که ترامپ آن را به شدت انکار می کند. 
اغلب افراد کاروان مهاجران از گواتمالا، هندوراس 
و ال ســالوادور هســتند؛ سه کشــوری که با خشونت، 
جنایات سازمان یافته و فســاد سیستماتیک ویران شده  
و ریشــه های آن را می تــوان در درگیری هــای دوران 
جنگ ســرد دنبال کــرد.  آنها هشــدار می دهند که در 
طول دهه های آینده احتمالا میلیون ها مهاجر بیشــتر 
در جهت ایــالات متحــده ناچار به حرکــت خواهند 
بــود.  رابرت آلبــرو، یک پژوهشــگر از مرکز مطالعاتی 
آمریکای لاتین دانشــگاه آمریکن می گویــد: «تمرکز بر 
خشونت تصویر بزرگ را - از اینکه مردم به دنبال برخی 
از دلایل ناامنی غذایی جابه جا می شوند-تحت الشعاع 
قرار می دهد.  دلیل اصلی مهاجرت مردم به این خاطر 
اســت که آنها چیزی برای خــوردن ندارند. این ارتباط 
قاطعی بــا تغییرات اقلیمــی دارد.  خســوس کانان، 
شــرح می دهد که چگونه در یــک هکتار زمین نزدیک 
خرابه های باستانی Copán در غرب هندوراس ذرت و 
لوبیا می کاشته است. او زمینش را امسال پس از نابودی 
محصولش بــرای چندمین بار به دنبال خشک ســالی 
و تغییر الگوی آب وهوا، ترک کرده اســت. او می گوید: 
«قبلا این جور نبود. این ما را مجبور به مهاجرت می کند. 
پیش تــر باران به موقع می باریــد. گیاهان من محصول 
به بار می آوردند، اما اکنون هیچ الگویی (برای آب وهوا) 
وجود ندارد».  به گفته اســتفانی لوترت، متخصص در 
زمینه امنیت و مهاجرت در آمریکای مرکزی از دانشگاه 
تگزاس، داده های گمرک و گشــت مرزی ایالات متحده 
افزایش مهاجرت بــه بیرون از غرب هنــدوراس، یک 
منطقه تولیدکننده قهوه درجه یک، را نشــان می دهد.  
یک ســوم نیروی کار در آمریکای مرکزی با کشــاورزی 
در ارتباط اســت، ازاین رو هــر اختلالی در فعالیت های 

کشاورزی می تواند عواقب ویران کننده ای داشته باشد. 
از ســال ۲۰۱۲ گیاه قهوه در سراسر آمریکای مرکزی به 
یک اپیدمــی به نام زنگار (قارچ) مبتلا شــده که بنا بر 
محاســباتی، ۷۰ درصد از مزارع را متأثر کرده است. به 
گفته یک پژوهشگر از دانشگاه مریلند، معمولا این قارچ 
شــب ها، با پایین آمدن درجه حرارت از بین می رود، اما 
شــب های گرم به آن اجازه رشــد می دهد. تأثیر تغییر 
اقلیم بر قارچ ها همچنان موضوعی برای بحث است، 
اما این پژوهشــگر می گوید که شرایط در گواتمالا نشان 
می دهــد که حتی بدون ارتباط مســتقیم بــا تغییرات 
اقلیمی چــه اتفاقی می افتد؛ مثــلا زمانی که کالاهای 
کشــاورزی از بین می روند. او اضافــه می کند: «یکی از 
نکاتی که من دریافت کردم آن اســت که مردم، اغلب 
به مهاجرت دست می زنند، زمانی که دیگر قادر نیستند 
بدهی هــای خود را بپردازند و پــول برای تهیه خوراک 
به دســت بیاورند. مردم پیــش از اپیدمی زنگار به من 
می گفتند که حاضر به مهاجرت نیســتند، اما اکنون این 
کار را می کنند». این ماجرا درباره کشت موز هم دارد رخ 
می دهد.  بنا بر گزارش اداره گشت مرزی و گمرک ایالات 
متحــده، بیم آن مــی رود بیش از ٥۰ هــزار خانواده از 
گواتمالا تلاش کنند تا اکتبر امسال از مرز ایالات متحده 

عبور کنند؛ دوبرابر بیشتر از سال گذشته!
بانــک جهانــی تخمیــن می زنــد افزایــش دما و 
آب وهوای مفرط در طول ۳۰ سال آینده نزدیک به ۳٫۹ 
میلیــون  نفر مهاجر اقلیمی را ناچار به فرار از آمریکای 
مرکزی می کند. این جابه جایی توده مردم خطری برای 
بی ثبات کردن کشــورهای زادگاه آنهاســت و چالشــی 
برای کشورهای مقصد مانند ایالات متحده. کنوانسیون 
پناه جویی سازمان ملل از سال ۱۹٥۱ معیارهای شفافی 
را برای دریافت پناه جویی معین می کند، مانند شکنجه 
و جنگ، اما تغییر اقلیم در این ســیاهه وجود ندارد.  با 
۱٥۰ تا ۳۰۰ میلیون مهاجر اقلیمی که تا سال ۲۰٥۰ در 
سراسر دنیا انتظار می رود، به یک چارچوب بین المللی 
جدید برای وفق دادن آنها نیاز است.  اما هرگونه اصلاح 
توافق نامه پناه جویی درحال حاضر، به دلیل پیچیدگی 
یک قــرارداد جدید و همین طور بــا خیزش دولت های 
ناسیونالیســت در نقاطی مانند ایالات متحده و برزیل، 
بعید به نظر می رســد. رئیس جمهور ایالات متحده از 
مورد کاروان مهاجــران به عنوان موضوعی سیاســی 
استفاده می کند تا دوباره انتخاب شود. اگر ما کنوانسیون 
۱۹٥۱ را دوباره باز کنیم، احتمالا آن را بیشــتر تضعیف 
می کنیم تا تقویت. ما در شــرایطی نیستیم که رفرم ها، 
هر اندازه حســاس، بتوانند انجام بگیرند. درحال حاضر 
یک دولتمرد جهانی وجود ندارد، هیچ کجا، نه آن دورها 

و نه این دوروبرها!

دنیا به دولتمرد جهانى نیاز دارد

 احمد شیرزاد

 محمد درویش
 گیتى صفرزاده

دور دنیا

مشعل هایی به احترام سربازان جنگ جهانی
مراسم بزرگداشت صدمین ســال پایان یافتن جنگ 
جهانی اول تا یکشنبه آینده که «یکشنبه یادآوری»  نام 
دارد، هر شب در مرکز شــهر لندن برگزار می شود و به 
این مناسبت هر شب ۱۰  هزار مشعل به یاد سربازانی که 

در جنگ خاموش شــدند، روشن 
می شــود.  قرار اســت مراسمی 
تماشــایی هر شــب برگزار شود 
بــرج لندن  و خنــدق دورتادور 
با این مشــعل ها روشــن شــود 
کــه افروختن همــه آنها حدود 

۴۵ دقیقه زمان می برد و حدود چهار ســاعت شــعله 
آنها برقــرار می ماند.  این مراســم ادای احترام «فراتر 
از ســایه تعمیق شــونده» نام گرفته اســت. در مراسم 
علاوه بر شــهروندان، سربازانی در لباس سنتی موسوم 
به «نگهبانان بی فیســتر» حضور دارند که مشعل هایی 
را تا محل برج حمل می کنند و 
کار روشن کردن بقیه مشعل های 
نصب شده در خندق را برعهده 
دارند. همچنین گروه کُر قطعاتی 
مانند شعر «تقدیم به یک سرباز» 

اثر مری بوردن را می خوانند.

 پریسا نورالهى


